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اورژانس اجتماعی گاهی معضلات را بیشتر می کند

چرا شاهزاده لوئیس، بالکن کاخ باکینگهام  را  به هم ریخت؟
کار،  کار  شیرینی هاست!

نســترن فرخه: کودک از کلاس بیرون 
آمــد و مأمــور اورژانس بــدون هیچ 
به  اقــدام  پســربچه،  برای  توضیحی 
بردنش کرد که همــان موقع کودک از 
ترس در لباســش ادرار کرد و با عجله 
او را بردند. بســیاری از ســازمان های 
مردم نهــاد از روند فعالیــت اورژانس 
اجتماعی گلــه دارند؛ از رســیدگی به 
کارشناســی هایی که  تا  ارجاعی  موارد 
در موارد مربوط به معضلات اجتماعی 
بایــد انجام دهند. یکــی از انتقادهای 
فعالان  برخــی  طرف  از  مطرح شــده 
اجتماعــی، عدم بررســی دقیق مورد 
ارجاع شــده از طــرف ســازمان های 
مردم نهاد بوده که به سختی به موضوع 
ورود می کننــد و گاه حتــی منجــر به 
آسیب بیشتر می شــوند. پریسا پویان، 
مدیر مؤسســه یاریگران کــودکان کار 
پویا، به این مورد اشــاره می کند که در 
اجتماعی  اورژانس  پیش فــرض  واقع 
انجام  این است که ما کار غیر حرفه ای 
ما  اتفاقــا  در صورتی کــه  می دهیــم؛ 
با  که  هستیم  مردم نهاد  ســازمان های 
مردم کف جامعــه کار می کنیم و دقیقا 

گروه هدف را پیدا کرده ایم.
روایت اول:  کاش  اورژانس تذکر  هم  نمی داد

از حضور گرم مادر و پدر خبری نیست، آنها مدت های زیادی 
است که نیســتند. محمد به ناچار در خانه عمو زندگی می کند؛ 
خانه ای که ساکنانش تمایل چندانی به حضور این پسر ۱۴ساله 
ندارند و برای همین هر روز شاهد خشونت های مختلف اهالی 
خانه با خود اســت. حس خواسته نشدن با بحث های خانواده 
عمو و عمه بر ســر نگهــداری محمــد در او اوج می گیرد، اما 
بــا وجود تمــام بحران هایی که دارد، مشــتاقانه در کلاس های 
درس خانه کودک حاضر می شــود. بااین حال، هر روز شــرایط 
برای محمد ســخت تر می شــود و مددکار اجتماعی مؤسســه 
یاریگران کودکان کار پویا برای حمایت بهزیســتی از این کودک 
از کارشناس اورژانس اجتماعی کمک می خواهد و نیکی ثابتی، 
مددکار مجموعه، در این مورد می گوید: برای کارشناس مربوطه 
وضعیت را شرح دادم که این بچه جایی را ندارد و خانواده عمو 
هم این بچه را نمی خواهند. این بچه کاملا احساس ناامنی دارد 
و حتی خانه عمو هم به دلیل خشــونت خانگی جای مناسبی 
برای او نیســت. هدف ما این بود که شــرایطی فراهم شــود تا 
کودک به بهزیستی برود و این قدر بلاتکلیف نباشد؛ چون مرتب 
بیــن عمو و عمه بحث بود که چه کســی محمــد را نگه دارد. 
بعــد از تماس با اورژانس، یــک روز محمد با اضطراب و ترس 

وارد مؤسســه شــد و گفت از مدرســه مأمور جلوی خانه رفته 
و زن عمو را ترســانده اند. واقعیت این بوده که مأمور اورژانس 
برای تذکر بــا زن عموی محمد صحبت کرده بود و او هم گفته 
بوده ما این بچه را دوســت داریم و اذیتش نمی کنیم. اورژانس 
هم در گزارش نوشته بوده این خانواده کودک را اذیت نمی کند، 
بعد هم با خودم صحبت کردند که تذکر دادیم و اگر نیاز باشــد 
باز می رویم تذکر می دهیم. بعد از این اتفاق، یک روز زن عمو ی 
محمد آمد مؤسســه و گفت ما دیگــر نمی خواهیم این بچه را 
نگه  داریــم و می خواهیم او را به عمه اش بســپریم که همین 
اتفــاق هم افتاد و خانواده عمه هــم دیگر اجازه درس خواندن 
به محمــد ندادند و اجبارش کردند کار کند. حتی ما اسپانســر 
پیدا کردیم تا خوراک و پوشــاک محمد را تأمین کند که این بچه 
درســش را بخواند، ولی فایده نداشــت و الان این بچه صبح تا 
شــب کار می کند و حتی به دلیل شرایط سختی که داشت، سه 
روز بی اطــلاع از خانه عمه فرار کــرده و رفته بود خانه یکی از 
اقــوام دور که در آن محیط پرمعضل، ما احتمال هر آســیبی را 

می دادیم که محمد درگیرش شده باشد.
مددکار به آرامی ادامه می دهد: این کودک دیگر به مدرســه 
برنگشــت، ولی هر تلاشــی که واحد مددکاری، روان شناســی 
و آمــوزش برای این کودک انجام داده بــود، همه از بین رفت. 

کاش اورژانس تذکری هم نمی داد؛ چون همین تذکر باعث شد 
خانواده عمو بترسد و شرایط محمد بدتر شود. تنها کار حداقلی 
که می شــد برای این بچه انجام داد، درس بود که آن  هم تمام 

شد و الان فقط کار می کند.
 . سینا بعضی از شب ها باید تا دیر وقت در خیابان بماند که ...
ســینا ی ۱۰ ساله و برادر کوچکش که نتیجه یک رابطه نامشروع 
هستند، گاه با این سن کم شاهد واقعیت هایی از زندگی هستند 

که تحمل دردش برای هیچ کسی تاب آور نیست.
برادر بزرگ تر ســینا که حالا شــاید ۱۵ سال داشــته باشد، با 
این ســن کم جزء بزهکاران منطقه شوش و هرندی شده است. 
مددکار از کودکی این پســر نوجوان می گوید که همیشــه جزء 
دانش آمــوزان باهوش و درس خوان بوده ولی شــرایط زندگی 

مانع رشد او شده و حالا جزء سابقه داران منطقه شده است.
اما هنوز ســیاهی محلات شوش و دروازه غار بر زندگی سینا 
ســیطره کامل پیدا نکرده اســت. مددکار می گوید: می ترســیم 
همین اتفاقات برای ســینا هم بیفتد. بعضــی وقت ها تا چهار 
یــا پنج صبح در خیابــان می ماند و پیگیــری می کنیم می بینیم 
مادرش ... و بچه مجبور بوده بیرون برود که این اوج بی انصافی 
یک مادر اســت. این دقیقا همان راهی اســت که برادر بزرگ تر 
سینا رفته است. مددکار بین صحبت هایش اضافه می کند: سینا 

بعد از کلاس درس با مادرش برای دست فروشی به سمت یکی 
از متروهای پایین تهران می رود و تا آخر شــب آنجا کار می کند. 
وقتــی حالش را می پرســیم، خود بچه می گویــد چطور حالم 
خوب باشــد وقتی صبح تا شب کار می کنم. برای همین شرایط 
سختی که داشــت تصمیم گرفتیم از اورژانس اجتماعی کمک 
بخواهیم. من بخشی از شرایط ســینا را برای اورژانس توضیح 
دادم که بعد خودشــان پیگیری های بعــدی را انجام دهند، اما 
روزی که بازدید از منزل را انجام دادند به من گفتند همه چیز به 
نظر خوب می رسید و چیز خاصی نبوده است. گفتند مادر سینا 
خانم بســیار مهربانی است و با ما همکاری خوبی داشت. بعد 
همکار دیگرشــان با تحکم به من گفت ما نمی دانیم چرا شما 
این کیس را بــه اورژانس ارجاع دادید؟ چون اینها یک خانواده 
ســالم هســتند و این بچه در خیابان بماند، بهتر از آن است که 

در بهزیستی بماند.
پیش فرض اورژانس اجتماعی غیر حرفه ای بودن ماست

پریسا پویان، مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، با انتقاد 
از عملکرد اورژانــس اجتماعی می گوید: توجه کنید که اگر من 
جنبه های منفــی این موضوع را می گویم، به این معنا نیســت 
که جنبه مثبت نداشــته باشــد؛ فقط تأثیــر اورژانس اجتماعی 
در کار خــودم را بازگو می کنم. اول اینکــه اورژانس اجتماعی 

خیلــی ســخت حاضر می شــود در موضوعی مداخلــه کند و 
باید ســازمان های مردم نهاد تلاش کنند تا ثابت کنند یک مورد 
چقدر جدی اســت؛ در صورتی که ما می دانیم جدا شدن کودک 
و فرســتادنش به بهزیســتی یا شــبه خانواد ه ها در هر صورت 
باعث ترس کودک می شــود و همیشه آخرین قدم ما بهزیستی 
بوده اســت. ولــی می بینیم کارشــناس اورژانس بــه مددکار 
مجموعه می گوید اصلا شما از کجا می دانید مشکل فلان مورد 
همین اســت؛ در صورتی که مــا گزارش های مختلف از بخش 
روان شناســی و مددکاری داریم، نتیجه گیری ها و بررســی هایی 
داشــته ایم. در واقع آنها پیش فرضشــان این اســت که ما کار 
غیر  حرفه ای انجام می دهیم؛ در صورتی که اتفاقا ما سازمان های 
مردم نهاد هســتیم که با مردم کف جامعه کار می کنیم و دقیقا 

گروه هدف را پیدا کرده ایم.
پویــان ادامــه می دهد: مدتی قبــل کودکی را دو، ســه ماه 
تحت پوشش داشــتیم و به مؤسسه می آمد و درس می خواند 
که توســط گزارش های جای دیگر به اورژانس اجتماعی اطلاع 
داده بودنــد پدر در خانــه قمار می کند و خانــه محل مصرف 
مواد و مسائل دیگر اســت و می خواستند بچه را از پدر بگیرند 
که یک روز بــدون اطلاع ما از طرف اورژانــس آمدند تا کودک 
را ببرند. ما گفتیم الان هم کلاســی های بچــه می بینند و رعب 
و وحشــت در محیط ایجاد می شــود، اما گفتند دستور قضائی 
داریم و حتی برای راهنمایی قانونی با وکیل هم صحبت کردیم 
که گفت چون حکم قضائی دارنــد نمی توانیم مقاومت کنیم. 
وقتی بچه آمد از ترس در لباســش ادرار کرد و بعد پدرش وارد 
فضای مؤسســه شــد و فریاد می زد که نذارید بچــه ام را ببرند. 
بچه های پیش دبستانی در حیاط ضجه می زدند و نه حتی گریه، 
معلم هــا همه بیرون آمده بودند و گریــه می کردند، آن قدر آن 
روز لحظات بدی را پشــت سر گذاشــتیم که تا مدت ها مسئول 
بخــش آموزش مؤسســه حالش بــد بود. حتی صبــر نکردند 
برای بچه توضیح داده شــود و به پدر بگویند اگر شــرایطش را 
درســت کند بچه می تواند به خانه برگردد؛ خیلی ســریع بچه 
را گرفتند و رفتند. بعد هم مســئول بخش مددکاری و آموزش 
مؤسســه همراه بچه تا ون اورژانــس رفتند. این موضوع بماند 
که ون تا مؤسســه خیلی فاصله داشــت و همین ترس بچه را 
بیشــتر کرد. دو عضو مؤسســه به خانمی کــه در ون بود گفته 
بودند چرا خودتان نیامدید بچــه را ببرید که حداقل بچه را در 
آغوش بگیرید و با او صحبتیکنید تا آرام شــود که گفته بود این 
منطقه ناامن اســت، من چــرا باید پایین می آمــدم. این جمله 
بــرای ما خیلی عجیب بود که کســی در حوزه آســیب کار کند

 و چنین حرفی بزند.
پویان ادامه می دهد: تا مدت ها بچه های ما فضای مؤسسه 
را ناامن می دیدند و بچه های پیش دبســتانی مدام می پرسیدند 
خانم مــا را دســت اورژانس اجتماعــی نمی دهیــد؟ مادر و 
پدرها می ترســیدند که نکند بچه هایشــان را از آنها بگیریم. آن 
اتفاق تأثیر وحشــتناکی روی بچه ها گذشــته بود. نمی دانم این 
همه عجله بــرای بردن این بچه چه بود؟ انگار می خواســتند 
یــک قاتل را دســتگیر کنند. در کنار این گاهــی حتی تذکرهایی 
کــه به خانواده ها می دهند، اصلا شــرایط را بدتر می کند؛ چون 
خانواده ها می ترســد و امکان دارد حتی شــبانه اسباب کشــی 
کننــد و از آن محل بروند که در این صورت خدمات مددکاری و 

آموزشی که ما به آنها می دادیم نیز قطع خواهد شد.

سه شنبه
۲۴ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۲

سحر طلوعی: چند روزی از پایان جشــن های چهــارروزه ۷۰سالگی سلطنت ملکه 
الیزابت دوم در انگلیس می گذرد،  اما بیشــتر از هر موضوعی عکس های شاهزاده 
لوئیس چهارساله است که در انواع و اقسام سایت های خبری و تحلیلی و تربیت 
کودک و... منتشر می شود و مورد بحث و جدل قرار می گیرد. عکس ها و فیلم های 
منتشرشده از این پسربچه چهارساله می گوید او بیشتر از هرکس دیگر حتی ملکه 
الیزابــت دوم ســوژه دوربین های خبری بوده و به اصطــلاح دوربین دزدی کرده و 
دل هــا را برده یا حتی باعث انتقاد و اعتراض برخی از مخاطبان در فضای مجازی 
شده اســت. منتقدان توقع نداشته اند عضوی از «خانواده سلطنتی» حتی با چهار 
ســال سن! در مراسمی رسمی و جدی مثل جشن ۷۰سالگی ملکه، زبان دربیاورد، 
دســت روی دهان مــادرش بگذارد و اجازه ندهد او حرف بزند، کوســن ها را پرت 
کنــد این طــرف و آن طرف، بالا و پایین بپرد و خلاصه همــه چیز را در بالکن کاخ 
باکینگهام به هم بریزد! از آن گذشته برخی از آنها کیت میدلتون و شاهزاده ویلیام 
را به عنوان والدین شاهزاده لوئیس مقصر این ماجرا قلمداد کرده اند که از تجربه 
قبلی خود (تربیت دو فرزند بزرگ تر پیش از لوئیس) بهره نبرده اند و نتوانســته اند 
این پســربچه چهارساله را در چنین مراســمی کنترل کنند. سهم انتقادات از کیت 
میدلتون به عنوان مادر لوئیس، از پدرش بیشــتر اســت. رفتارهای شــیطنت آمیز 
شــاهزاده لوئیس از طرف پدر و مــادرش، برخی از اعضای خانواده ســلطنتی و 
همچنین ســایت های تحلیلی مورد توجه قرار گرفته و هر کدام توضیحاتی درباره 

آن داده اند.

به لوئیس بسیار خوش گذشت
واکنش شــاهزاده ویلیام و کیت به هیاهوی مثبــت و منفی فضای مجازی در 
پستی اینستاگرامی منتشر شد. آنها از همه کسانی که در این جشن حاضر یا شاهد 
آن بوده اند، تشکر کرده و نوشته اند: امیدواریم همه شرکت کنندگان در جشن پایان 
هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشند. به ما خیلی خوش گذشت، البته به لوئیس 
بیشــتر. والدین لوئیس چیز بیشتری درباره شــیطنت های فرزندشان نگفته اند،  اما 
تصاویر منتشرشــده از آنها در طول برگزاری مراسم به خوبی نشان می داد تا حدی 

از رفتارهای کوچک ترین فرزندشــان کلافه و عاصی شــده اند و ســعی کرده اند تا 
جایی که می شــود او را آرام و ســاکت کنند،  اما موفق نشــده اند. آنها حتی برای 
لحظاتی لوئیس را به پدربزرگش سپردند تا روی پای او بنشیند و در کنار هم شاهد 

مراسم باشند.
پسربچه های  چهارساله  را  دیده اید؟

ریتا تمپلتون، دبیر بخش والدین ســایت «او می داند» با طعنه می نویســد اگر 
شما پدر و مادر پســربچه ای چهارساله  هستید که در مکان های عمومی و رسمی 
ســاکت و ســربه راه اســت، خیلی هم عالی، اما واقعا شــما تا به حال بچه های 
چهارســاله،  خاصه پسرها را از نزدیک دیده اید؟ به عنوان کسی که چهار تایشان را 
دارم باید بگویم شــاهزاده لوئیس دقیقا همان کارهایی را می کند که پسربچه های 
هم ســن و ســالش. شــاهزاده لوئیس به تازگی وارد چهارسالگی شــده و آرام و 
ســاکت بودن و درک وضعیتی که در آن قرار گرفته برایش ســخت است. او بچه 
اســت و کیســت که نداند وقتی روال عادی زندگی کودکان به هم می  ریزد و مثلا 
ســاعت خواب و غذایشــان تغییر می کنــد، چگونه واکنش نشــان می دهند؟ چه 
می دانیم شــاید شــاهزاده لوئیس در ســاعت خواب یا غذایش مجبور شده است 
روی آن صندلی ها بنشــیند و مراســم طولانی را تحمل کنــد. باید بپذیریم تحمل 
آن مراســم طولانی برای بچه های این رده سنی بسیار سخت است. آنها حوصله 
چنین مراســمی را ندارند و کلافه می شــوند. این روزنامه نگار همچنین می نویسد 
بــه رفتار کیــت میدلتون هم نباید خــرده ای گرفت. او چه کار می توانســت بکند 

جــز کمی دندان قروچه و ابرو بالادادن یا تذکر های آرام؟ جو فراســت، نویســنده 
مشهور انگلیسی هم که از قضا در مســائل تربیتی کودکان بسیار سخت گیر است 
معتقد اســت شــاهزاده لوئیس وسط آن همه هیاهو و شــلوغی بسیار درست و 
خوب رفتار کرده است. جو فراست می گوید نمی شود چیزی بیشتر از آن چیزهایی 
که دیده ایم از یک پســربچه چهارســاله توقع داشــت. او همان کارهایی را کرده 

که اقتضای سنش است.
کار، کار  شیرینی های  پشت صحنه  است!

مایــک تیندال البته از یــک راز مهم درباره چرایی رفتارهای شــاهزاده لوئیس 
پرده برمی دارد. او که ســتاره سابق تیم راگبی بریتانیاســت و نسبتی سببی هم با 
خانواده ســلطنتی دارد، مثل بقیه معتقد اســت شــاهزاده لوئیس همچون دیگر 
پســربچه های هم ســن و ســال خودش رفتار کرده اســت. تحمل مراسمی که از 
ساعت دو بعدازظهر شروع و ساعت پنج عصر تمام شده برای بچه ای در این سن 
و ســال بسیار سخت و حوصله سربر اســت. بچه ها در این سن و سال در مجموع 
بتوانند ۱۵ دقیقه روی صندلی بنشینند و متمرکز باشند. بیشتر از این توقعی نیست.
بــا همه ایــن حرف ها اما به نکتــه قابل توجهی هم اشــاره می کند تا شــاید 
بخشــی از چرایــی شــیطنت های پرشــمار شــاهزاده لوئیس مشــخص شــود؛ 
شــیرینی های پشت صحنه! آقای تیندال می گوید شــاهزاده لوئیس بیش از اندازه 
از شــیرینی های موجود در پشت صحنه جشــن خورده و هایپراکتیو یا بیش فعال 

شده است!

به بهانه یک ملاقات
مــا ایرانی ها دو ضرب المثل معــروف داریم: «شــورش را درآورده» را در کنایه 
از عملکــردی افراطی و خــارج از اعتــدال و «تفرقه بینداز و حکومــت کن» را در 
اشــاره به تلاش برای حفظ ســلطه از مســیر تفکیک بنیان های یکپارچه ســاز  یک 
اجتماع بیان می کنیم. وقتی به گذشــته های دورتر می نگریــم ، رد پای این دو گزاره 
مشــاهده می شوند. تمدن ها که براســاس مفهوم «یکپارچگی» بین اجتماع بزرگی 
از افراد شــکل می گرفتند،  نهایتا  در اثر همان رفتارهایی به ســر آمدند که در این دو 
ضرب المثل تشــریح شده اند. در واقع سقوط ارزش های فرهنگی و دانشی تمدن ها، 
معمولا از مســیر رفتارهای افراطی و غیراعتدال گرا، به سمت ازبین بردن یکپارچگی 
پیــش  رفته و درنهایت هم نتیجه ای جز پایان یک تمدن را در پی نداشــته اســت! 
اگرچه امروزه دیگر تقسیم بندی تمدنی در جهان مطرح نیست،  اما همچنان ردپای 
ایــن دو ضرب المثل در رفتارهای اجتماعی ما دیده می شــوند. درک ما از ســاختار 
اجتماعی جهان امروز به مفهومی سیاسی به نام «دولت-ملت» گره خورده است. 
ملت ها از مردمانی تشــکیل می شوند که سرمایه های اعتباری، اجتماعی، سیاسی و 

اقتصادی خود را در اختیار گروهی از منتخبان خود گذارده تا آنها با تشــکیل دولت،  
مصالح ملت را پی بگیرند. به قول یکی از تاریخ دان ها، مردم یک کشور، دارایی های 
خود را به دســت افرادی می سپرند که مدعی اند بهترین گروه برای حفظ و صیانت 
از آن دارایی ها هستند. مانند بسیاری از دستاوردهای انسانی،  در عرصه حکمرانی و 
کشورداری هم تجارب متعدد و متفاوتی کسب شده و نظریه ها و ایده های مختلفی 
وجود دارد. اما هیچ یک، نسبت به ارزش بنیادین حفظ یکپارچگی در ارکان مختلف 
کشــور شک و تردیدی به خود راه نداده اســت. مگر تجاربی که مشخصا با رویکرد 
خیانت به کشــور،  به ایجاد شــکافت در یکپارچگی و در نهایت تضعیف یا تقســیم 
کشــور انجامیده باشــد. ایجاد و حفظ یکپارچگی اجتماعی نیز به وجود یک یا چند 
محور متکی اســت. محورهایی که از یک سو نماد وحدت و از سوی دیگر قابل اتکا 
باشــند. این محورها همچون تنه  درختی تنومند  از یک ســو به ریشه های تاریخی و 
فرهنگی ملت ها متصل و در واقع زبان مشترک آنها هستند و از سوی دیگر به عنوان 
تنه ای مســتحکم، تکیه گاه سرشاخه های اصلی اجتماع و شاخه های ریز و درشت و 

برگ های متصل به آنها هســتند. همه این اجزای کوچک و بزرگ کنار هم چرخه ای 
از بالندگی، رشــد و توسعه را فراهم می آورند که در نهایت منجر به ثمره و میوه ای 
ارزشمند می شوند. از بعد اقتصادی،  بنگاه های بزرگ -جدای از صنعت شان-  نقش 
آن سرشاخه های اصلی متصل به بدنه را ایفا می کنند. همان طورکه برای ازبین بردن 
درخت به جای توجه به شــاخه های خرد و برگ ها باید سرشاخه های بزرگ را از بین 
برد،  برای تضعیف اقتصاد کشــور هم کافی  است تقویت سرشاخه های اصلی را رها 
کنیم یا حتی بدتر از آن به تقویت شاخ وبرگ های خرد بپردازیم. با این نگاه، دولتمرد 
راســتین کسی است که به تقویت سرشــاخه ها و تنومندشدن تنه اصلی پرداخته و 
منفعت عموم را بر ترجیحات شــخصی خود اولویت دهد. اما متأســفانه هســتند 
دولتمــردان سیاســت زده ای که قدرت و نفوذ خود را صرف شــهرت میان برگ ها و 
ایجاد و تقویت شاخه های خرد و کوچک می کنند. همچنان که در گذشته تعطیلی یا 
تضعیف سرشاخه های بزرگ صنعتی خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد 
کرد،  امروزه هم اگر بنگاه هایی مانند کاله،  ایران خودرو، ســایپا و... را درست نسازیم، 

تقویــت صنایع خرد زیرشــاخه آنها معنی نخواهد داشــت. امروزه با گرایشــی که 
جوان ترها به مفاهیم اســتارتاپی پیدا کرده اند، متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی 
مسئولان در راستای تقویت اقتصاد و به خصوص اقتصاد دانش بنیان کشور، به جای 
تقویت سرشــاخه های اصلی صنعت، دائم به فکر تولید و تقویت شــاخ وبرگ های 
جدیــد،  متعدد،  پرصدا و  ســهل الوصول،  اما بی حاصل و غیرقابل اتکا هســتند. این 
اتفاق دستمایه شوخی های بسیاری هم شده است، آنجا که همچون پشه  مجموعه 
«مهمانــی» در هر خلل و چالشــی به جــای برنامه ریزی های بنیادیــن و حمایت از 
ســازمان های مادر،  می گویند بده استارتاپ بزنیم! اگرچه کسی منکر نقش نوآوری و 
استارتاپ ها در حفظ پویایی اقتصاد کشور نیست،  اما حمایت های غیرطبیعی دولتی 
از رشد قارچ گونه اســتارتاپ ها به جای حمایت از زایش و رشد بنگاه های اقتصادی 
خصوصی بزرگ، بنیه ضعیف کشــور در ایجاد ســازمان های بزرگ را بیش از پیش 
تضعیف کرده و امکانی برای یک چرخه و زنجیره اقتصادی باثبات را ایجاد و فراهم 

نمی کند. این همان جایی است که می شود گفت: شورش را درآورده.

معاون توسعه محصول داتین
حمیدرضا   آموزگار


